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کوچک جنگلی: داستانی از 
زندگی میرزاکوچک خان

کتاب مذکور به نوعی زندگی نامه و 
گزارشی داستانی است از مبارزات 
نهضــت جنــگل به جلــوداری 
میرزاکوچک خان جنگلی. گویا 
این کتاب که به علت داستانی بودن 
می توان آن را رمان قلمداد کرد، 
برای اولین بار در سال 1360توسط 
حوزه اندیشه و هنر اسلامی )حوزه 

هنری( منتشر شده اســت. برای زمانی بس طولانی این 
کتاب نایاب بود و بســیاری آن را فراموش کرده بودند تا 
اینکه انتشارات قدیانی برای دومین بار در 240صفحه در 
سال 1380کتاب را منتشر و به علاقه مندان عرضه کرد و 
به دلیل استقبال از آن چاپ های متعددی را از سر گذراند. 
برای بار سوم نیز این کتاب در سال 1388با همان محتوای 
اولیه ولی با تغییر طرح جلد توسط انتشارات انجمن قلم 
ایران به چاپ رســید. امروزه هر دو چــاپ این کتاب در 
دسترس علاقه مندان قرار دارد. در پشت جلد این کتاب 
می خوانیم: »زندگی میرزا کوچک خان شبیه داستان بلند 
و پرماجرایی است که اگر کسي همه دقایق آن را همانطور 
که بوده اند به رشــته تحریر درآورد، ماجرایی جذاب و پر 
از فراز و فرود حاصل خواهد شد؛ ویژگی های چند سویه 
میرزا کوچک خان، عشق او به زادگاه و مردمش، اعتقادات 
مذهبی، تحصیلات، آموزش ها و تجربیاتی که در داخل و 
خارج ایران کســب کرده بود.« کتاب »کوچک جنگلی« 
نوشته امیرحسین فردی است و تمام بن مایه اصلی کتاب 

در همین گفتار کوتاه پشت جلد پنهان شده است.

میرزای »نه شرقی، نه غربی«
رهبرمعظم انقلاب: 

»میرزا کوچک، مــرد تنهایی بود 
که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا 
- یعنی روس ها و انگلیسی ها - یک 
»نه« ی بزرگ گفت. نه با روس ها 
ساخت، نه با انگلیسی ها؛ اما در کنار 
او کسانی بودند که می خواستند با 

دستگاه حکومت آن روز - بعد هم با رضاخان که تازه می خواست 
سر کار بیاید - مبارزه کنند اما به روس ها پناه می بردند؛ به باکو 
رفتند و بند و بست های شــان را کردند و به ایران برگشــتند و 
سرسپرده آنها شدند. اما میرزاکوچک خان قبول نکرد و حاضر 
نشد سازش کند؛ او، هم با انگلیسی ها جنگید، هم با قزاق های 
روس جنگید، هم با لشــکر رضاخانی - و قبل از رضاخان، آن 
کسانی که بودند - مبارزه کرد؛ با احسان الله خان و دیگران هم 
کنار نیامد. وقتی جوان گیلانی سر قبر میرزاکوچک خان می رود 
و می بیند این مرد تنها، این مرد باایمان و باصفا، اگرچه در وسط 
جنگل های گیلان در مظلومیت مُرد، اما شــخصیت خودش را 
در تاریخ ایران تثبیت کرد؛ مُرد، اما یک مشعل شد. ما در دوران 
مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزاکوچک خان را به یاد می آوردیم 
و شرح حال او را می خواندیم، نیرو می گرفتیم. او از همت و اراده 
و شــخصیت و هویت خود خرج کرد، برای اینکه به یک نسل 
هویت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. 
امثال او تعدادی بودند که در غربت مبارزه کردند، در غربت هم 
مُردند؛ اما می بینید که امروز غریب نیستند. جریان تاریخ، جریان 
عجیبی است. نگذاشــت و نخواهد گذاشت شیخ فضل الله ها و 
میرزاکوچک خان ها و خیابانی ها و امثال اینها، همچنان که غریب 
مُردند، غریب بمانند. دشمنان می خواهند این مفاخر را از دست 

جوان ایرانی بگیرند.«
بیانات در دیدار جوانان و فرهنگیان در مصلای رشت  - 1380/02/12

اندیشه راهبر

معرفی کتاب

 به مناسبت ماه آذر و ایامی که میرزاکوچک خان جنگلی 
با دشمن بیگانه و دوست پیمان شکن مواجه شد و آخرکار 

جان خود را در این مسیر از دست داد
آیا میرزاکوچک خان تجزیه طلب بود؟

میرزا کوچک خان جنگلی، مجاهــد و روحانی گیلانی با نام واقعی 
میرزا یونس استادسرایی، فردی پرآوازه است که سال های طولانی 
علیه ظلم و استعمار جنگید. درباره نام میرزاکوچک گفته اند، چون 
پدربزرگ وی به میرزابزرگ شهرت داشت، میرزایونس را از کودکی 
با نام میرزاکوچک می شناختند و عاقبت همین نام شهره شد. شاید 
اساسی ترین سؤال درباره زندگی نسبتا کوتاه و پرحادثه میرزا این باشد 
که آیا او در سودای تجزیه طلبی بود؟ در این باره نظرات پژوهشگران 
تاریخی متفاوت است اما شواهد عمده ای وجود دارد که وی هرگز 
تجزیه ایران را نمی خواست و تلاش می کرد تا یک ایران گرفتار دشمن 
بیگانه و دوست دیوانه را نجات دهد و صرفا به قدر بضاعت، از پایگاه 
گیلان قیام کرده بود. البته سردار جنگل در اواخر عمر کارهایی کرد 
که انتقاد بسیاری را به دنبال داشت؛ مانند تأسیس حکومت جمهوری 
شورایی سوسیالیستی ایران )جمهوری گیلان( که عده ای همین 
را نشانه تجزیه طلبی او دانسته اند. برخی هم این اشتباهات را ثمره 
از دست دادن مغز متفکر یاران نهضت جنگل یعنی دکتر حشمت 
می دانند. اساسا همین روحیات چپ گرایانه میرزا، پهلوی دوم را برآن 
داشت که علیه او دروغ پردازی کند. با این حال از دلایل تجزیه طلب 
نبودن میرزاکوچک همین بس که زیر لوگوی »هفته نامه جنگل« 
نوشته بود: »این روزنامه فقط نگهبان حقوق ایرانیان و منور افکار 
اسلامیان است.« این متن کوتاه نشان می دهد آرمان او یک ایران آزاد 
بود نه صرفا یک حکومت محلی با تجزیه ایران. در شماره 28 همین 
نشــریه آمده: »ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم! 
استقلالی به تمام معنی کلمه! یعنی بدون اندک مداخله هیچ دولت 
اجنبی! بعد اصلاحات سیاسی مملکت و رفع فساد تشکیلات دولتی 
که هر چه بر سر ایران آمده از فساد تشکیلات است، ما طرفدار یگانگی 
عموم مسلمانانیم! این است نظریات ما که تمام ایرانیان را دعوت به 

هم صدایی کرده، خواستار مساعدتیم.«

تاریخ اندیشی

 اندر حکایت انسان ایرانی 
و رؤیای بر باد رفته فوتبالی اش!

چندی پیش گزارشی خواندم از سمیناری با موضوع »امید 
اجتماعی در ایران«. در این سمینار به شاخص های امید به 
زندگی و وضعیت جامعه ایرانی در این زمینه پرداخته شده 
بود. نتیجه کلی و برایند ارائه هــا و گفت وگو معنادار بود! با 
وجود صعود امید روانی و فردی انســان ایرانی در دهه های 
پس از انقلاب، امید اجتماعی انســان ایرانی روندی نزولی 

را طی کرده است.

برداشت اول: »اید« برساختی فربه شده 
امید به زندگی انسان ایرانی از 55ســال در روزگار پیش از 
انقلاب، به رقم 79سال در دهه 90رســیده است. این آمار 
بیانگر این است که ما در حوزه فردی، به زندگی و حال خوب 
آن امیدواریم و خود را در مسیر رسیدن به خواسته های خود 
می بینیم. از این رو برای دستیابی به آرزوهای مان از کودکی 
به مهدهای مختلف و کلاس های گوناگون و متعدد می رویم 
تا زبان و مهارت های ارتباطی و شخصی را بیاموزیم؛ آن هم 
گاه با هزینه های ســنگین. ســپس به مدرســه و دانشگاه 
می رویم تا از پــس آن دکتر و مهندس موفقی شــویم. به 
باشگاه پرورش اندام می رویم تا اندام تراشیده ای پیدا کنیم 
که به چشم بیاید و دیگران ما را به خاطر آن تحسین کنند. 
بینی مان را عمل می کنیم تــا مطابق معیارهای زیبایی روز 
تنظیم شــود و احســاس عقب افتادگی مان نسبت به سایر 
زیبارویان اینستاگرامی ترمیم شــود و اعتماد به نفس پیدا 
کنیم. در همین راستای امید داشتن فردی، سرمایه گذاری 
اقتصادی می کنیــم و در بورس شــرکت می کنیم تا وضع 
زندگی مان رشد داشته باشــد و از گردونه رقابت نفس گیر 
بالا رفتن از پله هــای ترقی مالی و مادی عقــب نمانیم. در 
کتاب های روانشناسی زردی که در کوس امیدمان می دمند 
خوانده ایم هر روز که از خواب بیدار می شویم رؤیاهای مان 
را مرور کنیم تا بالاخــره روزی در بیرون محقق شــوند و 
ما به آرمانشــهر خیالی مان برسیم. شــاید بتوان همه این 
خیال پردازی ها را در توســعه یک »اید« )نهاد( فربه شــده 

فرویدی خلاصه کرد.

برداشت دوم: »سوپر ایگو«ی مسیطر و مغفول مانده 
اما روی دیگر ماجرا طور دیگری است. در سوی دیگر یعنی 
»امید اجتماعــی« آمارهایی که امید به بهبــود اوضاع در 
5ســال آینده را روایت می کنند حاکی از غلبه و چربیدن 
70درصدی ناامیدی از بهبود اوضاع اســت. نسبت یک به 
ســه طلاق و ازدواج هایی که در ســال رخ می دهد، تعداد 
17میلیونی پرونده های قضایی و جمعیت تحصیل کردگان 
بیکار، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه و... 
حاکی از ناامیدی و یأس از رسیدن به رؤیاهای شخصی مان 
است که روز و شب با خود مرور می کنیم و دائم در رسانه ها 
پمپاژ می شوند؛ رســانه هایی که هر روز کارآفرینان موفقی 
را نمایش می دهند که بدون ســرمایه شخصی و پشتیبانی 
خانوادگی حالا صاحــب کارخانه شــده اند؛ کنکوری ها و 
المپیادی های موفقی که با گذر از دالان مؤسسات رنگارنگ 
کنکــوری بهترین کرســی های دانشــگاهی را از آن خود 
کرده اند؛ ســلبریتی های خوش چهره ای که گوی دلبری را 
در همه زمینه ها از ما ربوده اند و ما را تاب و توان رقابت با این 
همه فاصله نیست! این را شاید بتوان در یک »سوپر ایگوی« 

)فراخود(  مسیطر فرویدی خلاصه کرد.

برداشت ســوم: »ایگوی« نحیف، متحیر و سرگشته 
انسان ایرانی

حال انسان ایرانی »وضعیت پارادوکسیکالی« است که بین 
رؤیاها و ناتوانی از رسیدن ها گیج و متحیر مانده است.

وضعیت ما شــبیه کودکی اســت که از طفولیت تا جوانی 
با حمایت پدر و مادر، هر چه خواســته با ســختی یا بدون 
سختی برایش فراهم شــده تا او درس اش را بخواند و روزی 
شخصیت موفقی برای خود و جامعه اش شود و رؤیاهایش را 
تحقق یافته ببیند اما اکنون که وارد دانشگاه و پسادانشگاه 
شده هیچ خبری از تصویر امیدوارکننده فانتزی که خانواده 
و جامعه برای ترغیب او به حرکت، برســاخته بود نمی یابد. 
از طرف دیگر ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی آنقدر 
درگیر مسئله های مهم خود هســتند که توان پاسخگویی 
و هم صحبتی و همراهی با این بچــه لوس پرتوقع را ندارند. 
نتیجه اش این می شود که این کودک نوجوان و جوان شده 
تاب نمی آورد و عصیان می کند و ثمره اش را در حال دوگانه، 
چندگانه و بیگانه جــوان امروزی در کــف خیابان ها باید 

جست وجو کرد.
این وضعیت را شــاید بتوان یک »ایگو«ی )خود(مهجور و 

نحیف و متحیر فرویدی برشمرد.

برداشت چهارم: و اما فوتبال...
برخی وجوه حاکمیت در بحبوحه بحران های اخیر کشور و 
برای جبران کاســتی ها و ترمیم چهره خود و فرار از توقعی 
که ســال ها در آن دمیده تا برای خود زمــان بخرد و روزی 
اصلاحش کند و خواسته های این نســل را پاسخگو باشد، 
دســتاویز فوتبال شده اســت. »فوتبال«، »جام جهانی« و 

»بازی ایران- آمریکا«؛ چه ترکیب و موقعیتی بهتر از این؟!
انتظار صعود از مرحله گروهی جام جهانی و برد آمریکا برای 
ما شبیه انتظار شخصی است که سال ها منتظر رسیدن به 
رؤیاهایش در جوانی بوده و برای آن ســختی ها و مشقات 
زیادی را تحمل کرده درحالی کــه جامعه مهیای آن نبوده 
و تدبیری برایش نیندیشــیده است. حال که در این ماراتن 
نفسگیر و پرهیجان که سرنوشــت خودمان را در تاریخ، از 
میان یک بازی فوتبال 90دقیقه ای جســت وجو می کنیم، 
می بازیم، گیج و حیران و ســرخورده و هاج و واج مانده ایم 
و نوستالژی نرسیدن های ســابق مان در ذهن دوباره مرور 

می شود.
در خــود فرو می رویم که چه شــد که ما بــه آرزوهای مان 
نرسیدیم؟ آیا نرسیدن سرنوشت محتوم من است؟ بالاخره 
نسل من و امثال من روزی به رؤیاهایش خواهد رسید؟ من 
توان رویارویی با این واقعیت ســهمگین را دارم؟!  من کجا 
و صعود از مرحله گروهی کجا؟! آیا ســایر آرزوهایم مانند 
رؤیای چند روزه فوتبالی ام روزی دود خواهد شــد و به هوا 

خواهد رفت؟!
حاصل این سرنوشت یک ایگوی نحیف، متحیر و سرگشته از 
پس »اید« فربه شده و سوپر ایگوی مسیطر مغفول مانده است!

اندیشه اجتماعی

فرزند شخص کودن و کندذهنی، عاقل شود. البته 
این نیز روی شــرایط و ظروف تربیــت در رحم یا 
انتقال نطفه یکی از نیــاکان او که چنین بوده اند و 
ظهور آن در این نسل خواهد بود، است. البته آن نیز 

طبق اصل وراثت است.
اصل وراثــت در حیوانات و نباتــات نیز ملاحظه 
می شــود. بچه گرگ مانند گرگ و بچه گوسفند، 
گوسفند و بچه شیر، شــیر خواهد شد و نسل بعد 
از نسل، از نظر کیفیت سازمان بدنی و سلول های 
جســمی و صفات روحی، آثار و کیفیــات آنان به 

طبقات بعدی انتقال می یابد.
و در نباتات از گل یاس، گل یاس و از گل محمدی، 
گل محمدی به وجود می آید که در رنگ و شکل و 
بو، تابع اصل خود هستند. از درخت سیب، درخت 
گلابی به وجود نخواهد آمد؛ گرچه هزاران ســال 
بگذرد و نســل های متعدد درخت سیب، اطواری 

را طی کنند.
باری، این اصل وراثت، اســاس عالم هستی بوده 
و این ظهورات طبق ایــن ناموس به جلو می روند. 
»فَلنَْ تجَِدَ لسُِــنَّتِ الله تبَْدِیلًا وَ لنَْ تجَِدَ لسُِنَّتِ الله 
تحَْوِیلًا«)فاطــر/43(. این اصل وراثــت، در تمام 
شــئون مذکوره، بقا و ثبات خود را حفظ کرده و 
از همه مهم تر و بالاتر، بقا و ثبات او در معنویات و 

اسرار الهی است.

وراثت انبیا از آدم
خداوند آدم ابوالبشر را ایجاد کرد و او را خلیفه خود 
قرار داد و دل او را مرکــز تجلیات انوار جمال خود 
کرد؛ عقل او را قوی و سینه او را منشرح و قلب او را 
وسیع کرد؛ به  طوری که به تمام اسرار عالم کون، 
بتواند اطلاع یابد و از حقایق موجودات، باخبر شود و 
پرده اوهام را پاره کند، »فیِ مقعد صِدْقٍ عِنْدَ مَلیِک 
مُقْتَدِرٍ«)قمر/55( جــای گیرد و به مقام اطمینان 
برسد و از ســرّ غیب، مطلع شــود و با فرشتگان، 
گفت وشنود داشته باشد و در حرم امن و امان الهی، 
سکنی گزیند تا دل او مرکز تجلیات اسماء و صفات 
حضرت معبود جل شأنه قرار گیرد؛ احاطه قدرت و 
علم و حیات خدا را در جمیع مراحل عالم هستی، به 
رأی العین مشاهده و با حضرت باری تعالی، مناجات 
و از سرّ و باطن، تکلم کند و به مقام »عَلَّمَهُ شَدِیدُ 
ه فَاسْــتَوی وَ هُوَ باِلُْفُقِ الْعَْلی ثمَُّ دَنا  القُْوی ذُو مِرَّ
فَتَدَلَّی فَکانَ قابَ قَوْسَینِ أوَْ أدَْنی فَأَوْحی إلِی عَبْدِهِ 
ما أوَْحی«)نجم/5-11( فائز شود و بعد از فنای از 
نفس، به بقای خدا، باقی باشــد و اسفار اربعه خود 
را به پایان رساند و آیینه تمام نما و مظهر تامّ و أتمّ 

حضرت احدیت شود.
این نور در بدو پیدایش حضرت آدم، در او به ودیعت 
قرار داده شــد و به مقتضای »وَ عَلَّمَ آدَمَ الَْسْماءَ 
کلَّها«)بقره/31( و نیــز به مفــاد »وَ إذِْ قالَ رَبُّک 
ِّی جاعِلٌ فیِ الْرَْضِ خَلیِفَه«)بقره/30(  للِمَْلائکِه إنِ
آدم، یگانه گوهر عالم هســتی و یگانه درّ شاهوار 
صدف عالم کون و خزینه اسرار حضرت ربوبی قرار 
گرفت و تا حدی در او طلوع کرد و به ظهور پیوست.
لکن به مقتضای اصل وراثت، آن سرّ به فرزندان آدم 
انتقال یافت و در پیمبران ـ هر یک به نوبه  خود به 
نحوی ـ طلوع و بروز یافت و با مراتب اختلافی که 
در آنان دیده می شد هر یک مرکز تجلی آن نور به 

قدر استعداد و ظرفیت خود شدند.
لنْا بعَْضَهُمْ عَلی بعَْضٍ، مِنْهُمْ مَنْ  سُلُ فَضَّ »تلِکْ الرُّ
کلَّمَ الله وَ رَفَعَ بعَْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ آتیَنا عِیسَی ابنَْ مَرْیمَ 
البَْیناتِ وَ أیَدْناهُ برُِوحِ القُْدُسِ« )بقره/253( تا نوبت 

به خاتم النبیین و سیدالمرسلین محمّدبن عبد الله 
صلی الله علیه و آله رســید. آن نور به نحو تامّ و أتمّ 
طلوع کرد و به اصل وراثت تا بــه حال در اصلاب 
پدران که دوران کمون خود را طی می کرد، اینک 
به مرحله ظهور و بروز رسید و آنطور که باید و شاید 

بدون هیچ کمی و کاستی طلوع کرد.
لذا شریعت او ناســخ همه ادیان و دین او متمم و 
مکمل تمام ادیان و تا روز قیامــت، باقی و برقرار 

است.

پیامبر اکرم و اهل بیت او
این آثار به واسطه سعه روح و ظرفیت قلب مبارک 
آن حضرت است نه امر اعتباری تشریفاتی، و سپس 
در ذرّیه آن حضرت انتقال یافت؛ یعنی همان نور، 
دو قسمت شد؛ نیمی در نفس مبارک آن حضرت 
و نیمی در نفس امیرالمؤمنین علیه السّــلام جای 
گرفت و از لقاح نور امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه 

سلام الله علیها به ذریه آن حضرت منتقل شد.
کما آنکه فرمود »انّ الله جعل ذرّیه کلّ نبی فی صلبه 
و جعل ذرّیتی فی صلب علّی بن ابی طالب« )ینابیع 
الموده، ص252(؛ خداوند ذریه هر پیغمبری را از 
صلب خود آن پیغمبر قرار داد و ذرّیه مرا از صلب 

علی بن ابی طالب قرار داد.
از ســلمان روایت است که »ســمعت رسول الله 
صلّی الله علیه و آله، یقول: کنت انا و علی نورا بین 
یدی الله تعالی قبل ان یخلق آدم باربعه عشر الف 
عام فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلک النّور جزئین جزء 
انا و جزء علی اخرجه احمد فی المناقب« )الریاض 
النضره، ص164(. احمد بن حنبل که یکی از بزرگان 
ائمه اهل تسنّن است، طبق روایت کتاب الریاض 
النضره، از سلمان فارســی روایت کرده است که 
او می گوید: »از رســول خدا شنیدم که می فرمود 
من و علی، نور واحدی بودیــم نزد خداوند تعالی، 
قبل از آنکه آدم را بیافریند به فاصله چهارده هزار 
سال. سپس چون خداوند، آدم را آفرید، آن نور را 
دو قسمت کرد: یکی از آن دو قسمت، من هستم و 

قسمت دیگر، علی است«.
و نیز در کتاب موده القربی در ینابیع الموده حدیث 
می کند از عثمان که او از رسول خدا روایت می کند 
که »خلقت انا و علی من نور واحد قبل ان یخلق الله 
آدم باربعه آلاف عــام فلمّا خلق الله آدم رکب ذلک 
النّور فی صلبه فلم ینزل شیئا واحدا حتّی افترقنا 
فی صلب عبدالمطّلــب، ففی النبــوّه و فی علی 
الوصیه«)ینابیع الموده، ص256(. عثمان بن عفّان 
از پیغمبر اکرم روایت کرده اســت که آن حضرت 
فرمود: »خداوند تبارک و تعالی چهارده هزار سال 
پیش از آنکه آدم ابوالبشر را خلق کند من و علی را 
از نور واحد بیافرید. چون آدم را خلق کرد، آن نور را 
در صلب او قرار داد و دائما آن نور نسل بعد از نسل، 
واحد بود تا در صلب عبدالمطلب به دو قســمت، 
منقسم شد؛ نیمی به من و نیمی به علی بن ابی طالب 
منتقل شد. پس خداوند، نبوت را در من قرار داد و 

وصایت و ولایت را در علی قرار داد.

وراثتی بودن عصمت
مرحوم آیت الله سیدمحمدحسین 

اندیشه 
طهرانی، از عالمان شهیر که در دینی

فلســفه و عرفان مــورد توجه 
بســیاری از علاقه مندان است، مجموعه کتبی 
چندجلدی با عنوان »امام شناســی« به عرصه 
علمی ارائه کرده که شامل آراي عالمانه و دقیق 
فراوانی است. متن پیش رو، گزیده ای از نظرات و 
بیانات ایــن عالم فقید اســت پیرامون بحث 

وراثتی بودن عصمت انبیا و اوصیا.

اصل وراثت: سنت غیرقابل تبدیل الهی
قانون وراثت، اصل مهمی است که در تمام شئون 
موجودات ـ از انســان و حیوان و نباتــات ـ مورد 
مطالعه دقیق قرار گرفته و آثار و نتایج مهمی از آن 
به دست آمده است و می توان گفت یکی از سنن 

غیرقابل تبدیل و تغییر الهی است.
دقت و بررسی در افراد انسان و انتقال خصوصیات و 
کیفیاتی که از نطفه پدر و مادر و تلقیح آن به صورت 
جنین درآمده و در طفل به ظهور می رسد، این اصل 

را به طور کلی در مورد انسان به ثبوت می رساند.
نطفه انسان ذره ای از ســازمان وجودی اوست که 
تمام آثار و خصوصیات انسان به طور تراکم و اندماج 
و به  طور قوه و استعداد در او موجود است و چون در 
رحم مادر در ظرف مخصوص خود با شرایط خاصی 
جای گرفت، به مرحله فعلیت رسیده و به صورت 
نشر درآمده و به ظهور می رسد و تمام خصوصیات 
مادی و اخلاقی و روحی پدر و مادر خود را نشــان 

می دهد.
نه تنها فرزند از نظر رنگ پوست و کیفیت سازمان 
اعضا و جــوارح و ترکیب اســتخوان ها از پدر ارث 
می برد بلکه در هر ذره ای از خون و در هر ســلول 
ریز ذره بینی، به تمام معنی، مشابه با ذره خون پدر 
و با ذرات ذره بینی سلول های اوست؛ به  طوری که 
طفلی که پدرش مشکوک باشد، از راه تجزیه خون 
او می توان پــدر او را معین کرد؛ چون در حقیقت، 
طفل، شاخه و فرعی اســت که از درخت هستی و 
اصل مادی و معنوی پدر منشعب شده و در تمام 

خواص خود حکایت از آن اصل می کند.
از چشــم و دماغ و گوش و قلب و معــده و کلیه و 
استخوان و هیکل گذشته، در اجزاي خرد و ذره بینی 
نیز فرزند به عنوان توارث از پدر و مادر خود، خواص 
و آثار هستی را اخذ می کند. حتی امراضی که در 
نیاکان وجود دارد به فرزندان انتقال می یابد و اگر 
در نســل اول یا دوم ظهور نکند بالاخره آن اصل 
مرض خود را در دوره تطور و انقلاب چند نســل، 
حفظ مي کند تا دوران کمون خود را طی کند و در 
چندین نسل بعد که شرایط ظهورش موجود شود، 

به ظهور برسد.
این آثار و خصوصیات از پدر نه فقط به نطفه او انتقال 
می یابد بلکه در هر یک از سلول های انسان، تمام 
آثار هستی او مشهود است و می توان گفت در هر 
ذره از بدن انسان، یک انسان کامل به نحو استعداد 
و قوه وجود دارد که چنانچه شرایط تربیت و تکامل 

موجود شود به صورت یک انسان کامل درمی آید.
و به عبارت دیگر نه تنها در نطفه، انسانی کامل وجود 
دارد که در ظرف مستعد و رحم به ظهور می رسد 
بلکه در هر سلول، یک انسان کامل به نحو توارث و 

انتقال مراتب هستی، موجود است.
گرچه تا به حال عملا نتوانسته اند در ظرف مستعد 
این سلول را با ســلول زن، تلقیح و طفلی نوزاد در 
خارج ظرف رحم به وجود آورند لیکن گذشــته از 

آنکه دلیلی بر امتناع آن نیست، ادله ای بر امکان آن 
اقامه شده و ممکن است طی سیر علمی، بشر روزی 
را به خود ببیند که از تلقیح هر یک از ســلول های 
بدن مرد با هر یک از ســلول های بدن زن و پیوند 
بین آن دو، در ظروف مستعد و متناسب، طفلی به 
وجود آید، و از یک مرد و یک زن در زمان کوتاهی 

میلیاردها کودک به ظهور رسد.
این موضوع در اثر همان اصل توارث است که تمام 
خاصّه های شــخص در هر یک از ذرات بدن او اثر 
می گذارد و آن ذره، حکایت از تمام آثار وجودی آن 
شخص می کند، کما آنکه در نباتات دیده می شود 
که نه تنها از راه کاشــتن تخم در زمین بلکه از راه 
قلمه زدن و از راه پیوندکردن، اصل وراثت، کار خود 
را پیش مي برد و درختی مانند اصل خود نشو و نما 
می کند؛ چون در شاخه ای که با آن قلمه می زنند، 
تمام خصوصیات درخت ـ از ریشه و تنه و ساقه و 
برگ و میوه ـ طبق ریشه و تنه و ساقه و برگ و میوه 

اصل خود موجود است.
در پیوند نیز همین طور است؛ جوانه پیوند، ساقه 
درخت دیگر را رحم برای تربیت خود قرار داده و در 
آنجا نشو و نما می کند و تمام آثار اصل خود را بدون 

تخطّی و تجاوز به ظهور می رساند.

ِّی عَلی  ـه إلِاَّ هُوَ آخِذٌ بنِاصِیتِهــا إنَِّ رَب »ما مِنْ دَابّـَ
صِــراطٍ مُسْــتَقِیمٍ«)هود/56( از مادّیات و مراتب 
ظهورات طبیعی در انســان بگذریــم؛ در افکار و 
اخلاق و روحیــات نیز طفل از اصــل خود به نحو 
توارث بهره می گیرد و از راه نطفه، اخلاق و غرایز پدر 
و مادر در طفل به ظهور می رسد و از ترکیب آن دو 
نطفه، مجموعه مرکب از آن دو، طفل را با اخلاقی 
خاص که نتیجه اخلاق و غرایز آن دو است به ظهور 
می رساند؛ بدون هیچ تخطّی و تجاوز؛ فرزندی که 
پدر و مادرش شــجاع باشند، شــجاع خواهد شد 
و اگر جبان و ترسو باشــند جبان خواهد شد؛ اگر 
سخی باشند سخی و اگر لئیم باشند لئیم خواهد 
شد؛ اگر باگذشت و ایثار باشــند فرزند نیز فداکار 
و باگذشت خواهد شد. پدر و مادر عاقل، بچه عاقل 
به وجود می آورند و چنانچه کودن باشــند، فرزند 
آنان کودن خواهد شد. خلاصه در تمام اخلاقیات 
و غرایز روحی، فرزند از اصل پدر و مادر خود خارج 
نیست بلکه تابع و نتیجه صفات آن دو و نتیجه از 
لقاح و فعل و انفعال قــوای روحی و اخلاقی آن دو 

خواهد بود.
ممکن است احیانا فرزند شــخص عاقل، کودن یا 

ابوالفضل رحیمیان

گزیده ای از بیانات مرحوم آیت الله سیدمحمدحسین طهرانی پیرامون عصمت انبیا و اوصیا


